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  مقدمه:       

   بند اول: تبيين مسأله

توان آن را چنين تعريف نمود: نكاح در لغت به معني پيوستن است و در اصطلاح حقوقي مي
- آيد و با يكديگر خانوادهنكاح قراردادي است كه به موجب آن رابطة حقوقي بين زن و مرد پديد مي

خانواده و شركت در زندگي از طريق اتحاد  دهند. هدف از انعقاد نكاح، تشكيل نوعياي را تشكيل مي
توان قابل باشد و نميبينيم كه نكاح اساساً يك قرارداد غير مالي ميباشد. بدين ترتيب ميزن و مرد مي

مقايسه با يك قرارداد مالي دانست. با اين حال، از ضرورتهاي نكاح، شروع زندگي زن و مرد در كنار 
باشد. زندگي زن و مرد در م فوت هر يك از زوجين يا انحلال آن مييكديگر و نيز تداوم آن تا هنگا

كنار يكديگر به ناچار نيازها و ضرورتهاي مادي را به همراه دارد و بدين ترتيب حقوق و تكاليف مالي 
نمايد. البته بايد دانست كه آثار مالي نكاح كه مندرج در قانون است، جنبة آمره را بر طرفين بار مي

توانند برخلاف آن با يكديگر تراضي نمايند، مانند قوانين راجع به نفقه و ارث وجين نميدارد و ز
  زوجين از يكديگر. 

اند، ملزم به ادامة آن رابطه از طرفي زوجيني كه زندگي موفقي را در كنار يكديگر تجربه نكرده
ا اجراي صيغة طلاق تمامي باشند و قانون در اين باره، طلاق را پيش روي آنان قرار داده است. بنمي

له، تا آن هنگام ايفاء رود و چنانچه برخي از حقوق مالي متعهدآثار مالي و غير مالي آن از بين مي
بايست به وي مسترد گردد. همچنين در طول زندگي مشترك ميان زوجين، قانون به نگرديده باشد، مي

. ذكر اين نكته گام طلاق بايد اجرا گردندر هننمايد كه دتدريج حقوق و تكاليفي را بر آنان تحميل مي
نامه تنها به آثار مالي ناشي از انحلال نكاح دائم پرداخته شده است، زيرا در لازم است كه در اين پايان

گردد و جدايي زن و شوهر با انقضاء يا بذل مدت يا فسخ نكاح، نكاح منقطع، مقررات طلاق اجرا نمي
ق و آنچه در قانون مدني راجع به آن آمده است، ويژة نكاح دائم است. يابد. بنابراين طلاتحقق مي

دانيم كه در نظام حقوقي انگليس نيز در كنار ازدواج طرفين، طلاق نيز به رسميت شناخته همچنين مي
  شده است و بنابراين وقوع طلاق بين طرفين آثار مالي نيز به همراه خود دارد. 
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  بند دوم: ضرورت تحقيق

بايست به تعيين دقيق آثار مالي كه ه به افزايش ناگوار آمار طلاق در كشور، به ناگزير ميبا توج
شوند، به طلاق در بين زوجين دارد، پرداخت. زيرا زوجيني كه به وسيلة طلاق، از يكديگر جدا مي

اين بايد كنند. بنابراي مبهم پيدا ميخصوص زنان، از چتر حمايت مالي مردان نيز محروم شده و آينده
بديهي هاي مالي چه مقرراتي را وضع نموده است. ديد، قانونگذار در راستاي كمك به آنان در زمينه

  نمايد.است كه شناخت و تبيين درست اين گونه مسائل دادگاهها را در اين زمينه ياري مي

  بند سوم: اهداف

پس با مقايسة اين آثار در  د.رسد اين قبيل آثار مالي در حقوق انگليس نيز وجود داربه نظر مي 
توان به نقاط ضعف يا قوت هر يك از آنان پي برد و نيز، راه را براي بين دو سيستم حقوقي مذكور، مي

   اصلاح قوانين مربوطه باز كرد.

  باشد:نامه دست يافتن به پاسخ سؤالات ذيل ميبدين ترتيب هدف از نگارش اين پايان

  هاي تحقيقپرسشبند چهارم: 

  هاي اصليف: پرسشال

  طلاق چه آثار مالي در بين زوجين دارد؟ ،در حقوق ايران-1

  طلاق چه آثار مالي در روابط مالي زوجين دارد؟ ،در حقوق انگليس-2

  هاي فرعي:ب: پرسش

  باشد؟در حقوق ايران، نفع كداميك از طرفين مي آثار مالي مذكور-3

  ن است يا قرارداد؟از قانودر حقوق ايران، ناشي  اين آثار مالي-4

  باشد؟آثار مالي ناشي از طلاق در حقوق انگليس به نفع كداميك از طرفين مي-5
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  در حقوق انگليس ناشي از قانون است يا قرارداد؟اين آثار مالي -6

  هابند پنجم: فرضيه

 توان به اجرت المثل كارهاي زن در منزل، نحله، نفقه، توارثاز آثار مالي در بين زوجين مي-1
زوجين در زمان عدة طلاق رجعي، توارث زوجه از زوج در طلاق، در حال مرض متصل به موت، 

  اند.استرداد جهيزيه، فديه در طلاق خلع و مبارات و شروط مالي كه زوجين بر آن توافق نموده

هاي اقساطي، توان به نفقة در خلال دعوا، پرداختاز آثار مالي طلاق در حقوق انگليس مي-2
هاي نقدي، انتقال اموال، فروش اموال، برداشت از سهم بازنشستگي و آثاري كه ناشي از توافق تپرداخ

  باشند، نام برد. طرفين مي

تواند نسبت به مورد، هر يك از زن و مرد باشد. برخي حقوق مالي متعهدله اين آثار مالي مي-3
  باشد. دهد، مختص زن ميل ميمختص مرد و برخي حقوق مالي كه البته اكثر حقوق مالي را تشكي

باشد، آثار مالي قانوني طلاق است و همچنين طرفين نيز به آثار مالي كه مندرج در قانون مي-4
  قع طلاق براي يكديگر در نظرگيرند.توانند حقوقي را در موعنوان شروط ضمن عقد نكاح مي

باشد و دادگاه ، متفاوت ميهاي مختلفمتعهد اين آثار مالي به نسبت وضعيت و شرايط پرونده-5
  نمايند. با توجه به وضعيت مالي طرفين و آيندة آنان احكام مالي را صادر مي

ه و باشد و برخي ديگر ناشي از ارادبرخي از اين آثار، جنبة قانوني دارد و ناشي از آن مي -6
  باشد.مي طرفين  توافق

  بند ششم: پيشينة تحقيق

اي به صورت مقالات و كتب، وجود دارد، اما به طور مفصل، در اين در اين زمينه مطالب پراكنده
موضوع نگارشي انجام نگرفته است، به خصوص در بررسي تطبيقي با حقوق انگليس. بنابراين، در اين 

  نامه سعي شده است، مطالبي منسجم و مفيد ارائه گردد.پايان
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  بند هفتم: روش تحقيق

اي با مراجعه به كتب و مقالات و پايگاههاي اطلاع انهدر نگارش اين تحقيق، از روش كتابخ
همچنين از روش توصيفي و تحليلي باچارچوبي رساني اينترنتي داخلي و خارجي، استفاده شده است. 

  اي بهره گرفته شده است.مقايسه
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  طرح بحث:              

فهوم آن آشنا گشت. به جهت بررسي آثار مالي به منظور مطالعه در هر موضوعي، ابتدا بايد با م    
سپس بايد دانست  ، نهاد طلاق مورد شناسايي قرار گيرد.ابتدا بايد ، در روابط زوجين دارد، نيزطلاقكه 

باشد. پس در قسمت دوم اين فصل، طلاق، بر حسب جنسيت زن و مرد، متفاوت ميبه ن يافت كه دست
پردازيم. در مرحلة بعد، اقسام را هر يك از زوجين ميبه بررسي موجبات طلاق بر حسب تقاضاي 

حقوق و تكاليف  دريك از آنها  اين است كه هرف از اين بخش، و هد دهيممورد مطالعه قرار مي
خواهند نامه، مفيد فايده جهت نگارش فصل دوم پايان باشد وثر ميمؤ، بين زوجين ، درناشي از طلاق

، كه آن نيز گوييمورد نظام مالي حاكم بر روابط زوجين، سخن ميمبحث دوم، در م سرانجام در .بود
- مطالب موجود در اين فصل، ميرتيب، با مطالعة باشد. بدين تاي ضروري بر فصل دوم ميخود، مقدمه

- نامه مينامه، كه هدف اصلي نگارش پايانخواهيم به بررسي موضوعات مندرج در فصل دوم پايان

    باشد، كمك نماييم.
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  آن و انواع موجبات  ،مبحث اول: طلاق 
پردازيم و سپس موجبات در اين مبحث به تعريف طلاق در دو سيستم حقوقي ايران و انگليس مي 

نماييم. تحقيق در اين مورد، زمينه و مقدمة بررسي در موضوع اصلي اين پايان نامه، آن را بررسي مي
 بايستميطلاق  ماهيت و موجباتدر روابط زوجين است. زيرا در ابتدا  ،يعني آثار مالي ناشي از طلاق

  روشن گردد تا بتوان به آثار مالي ناشي از آن نيز پرداخت.

  گفتار اول: مفهوم طلاق

به منظور شناخت يك نهاد حقوقي ابتدا بايد مفهوم آن روشن گردد، به خصوص در جايي كه 
شد. پس در ابتدا به بررسي مفهوم طلاق در ايران و انگليس هدف، مقايسة دو سيستم حقوقي مختلف با

  نماييم.هايي كه در اين زمينه وجود دارد را بيان ميو سپس تفاوتها و مشابهت

  مفهوم طلاق در حقوق ايران:بند اول:          

در اصطلاح علم حقوق عبارتند از: پايان دادن به نكاح . 1طلاق در لغت به معني رها كردن است
 .3يا: انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نمايندة او. 2دائم از طرف شوهر

: طلاق ايقاعي است تشريفاتي كه به موجب آن شوهر، به اذن يا حكم اندبالاخره برخي نيز بيان داشته
  .4سازددادگاه همسر دائمي خود را رها مي

 دارد:ق.م. مقرر مياصلاحي  1133ن ننموده است، اما مادة قانون مدني در تعريف طلاق مطلبي بيا
تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را مرد مي«

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با «است: آمده همين قانون نيز1139در مادة  .5»بنمايد
                                                            

  15489، ص 1)، ج 1377، دانشگاه تهران ، چ دوم (تهران:لغت نامة دهخداعلي اكبر، دهخدا،  - ١
  5، ص5)، ج 1376، چ دوازدهم (تهران: اسلاميه، حقوق مدنيسيد حسن، امامي،  - ٢
   225، ص1ج) 1369 ، چ اول (تهران: دانشگاه تهران،حقوق خانوادهسيد حسين، صفايي و اسداالله، امامي،  - ٣
  219)، ص 1384يزان، ، چ چهارم (تهران: مدورة مقدماتي حقوق خانوادهناصر، كاتوزيان،  - ٤
  19/8/1381اصلاحي مصوب  - ٥
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توان با توجه به اين دو ماده مي». شودف شوهر از زوجيت خارج ميانقضاء مدت يا بذل آن از طر
  است.فهميد كه قانون مدني بيشتر به بررسي خصوصيات طلاق پرداخته

حال كه با تعريف طلاق آشنا شديم، براي روشن شدن مطلب و تفاوت آن با ديگر نهادها به 
  پردازيم.ها و خصوصيات آن ميبررسي ويژگي

عمل  ،عقد«دانيم، تفاوت ميان عقد و ايقاع اين است كه چنانچه مي است؛ : طلاق ايقاعيك
است كه براي انعقاد آن و ايجاد اثر، نياز به دو يا چند توافق است. دست كم بايد دو اراده مفاد  يحقوق

عقد را انشاء كند و از برخورد اين دو انشاء، كه هيچ يك به تنهايي براي ايجاد آن كافي نيست، اثر 
كامل است و نياز به توافق با ارادة ديگر  هاما در ايقاع، اثر حقوقي با يك اراد .1»آيدد به دست ميوعهم

شود و نيازي به كه به ارادة شوهر يا نمايندة او واقع مي«ايقاع بودن طلاق، بدين معناست  بنابراين ندارد.
بت طلاق در محضر است، و در موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه يا تراضي، مجوز واقع ساختن و ث

  .2»وقوع عمل حقوقي اثر ندارد

بايد به اذن دادگاه باشد و تحصيل  ذشته از اين كه وقوع طلاق،گ : طلاق عمل تشريفاتي است؛ود
اي نيازمند شرايط ويژهشود و تشريفات خاص دارد، اصل ايقاع نيز تنها به رضاي مرد واقع نمي ،اين اذن

طلاق بايد به صيغة طلاق و در حضور « گويد:ق.م. در بيان همين شرايط مي 1134 . مادةباشدنيازمند مي
تحقق طلاق مانند ايقاعات ديگر از «در واقع ». لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد

قبيل فسخ، ابراء و رجوع در طلاق نيست كه هيچ گونه تشريفاتي را لازم نداشته باشد، بلكه ايقاعي 
 .3»است، تشريفاتي

كه زن  باشدين خصوصيت، اين نمياز ذكر امقصود البته  شود؛طلاق به ارادة شوهر واقع مي: هس
مرد را به طلاق  حق دارد كه با شرايط معين، الزامنيز  زنبلكه . تواند درخواست طلاق كندهرگز نمي

                                                            
  6، ص1، (تهران: شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن برنا )، ج قواعد عمومي قراردادهاناصر، كاتوزيان،  - ١
  220ناصر، كاتوزيان، همان، ص - ٢
  6سيد حسن، امامي، همان، ص - ٣
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بايد بين «ته در اين است كه دهد. ولي نكبخواهد و دادگاه نيز در چنين مواردي حكم به طلاق مي
مرد  ،موجبات طلاق و اركان وقوع آن تفاوت گذارد: در همة موارد، خواه درخواست كنندة طلاق

. در مواردي كه زن درخواست طلاق دارد، دادگاه طلاق را جاري سازد باشد يا زن، مرد بايد صيغة
شوهر به  ح را منحل سازد. منتها چنانچهقيم نكاتواند به طور مستكند و نميشوهر را اجبار به طلاق مي

اختيار، حكم را اجرا نكند، دادگاه كه مطابق اصول كلي، نمايندة قانوني ممتنع است، از طرف او زن را 
  .1»دهدطلاق مي

در عقد منقطع، انحلال نكاح به وسيلة بذل مدت از  است؛طلاق، وسيلة انحلال نكاح دائم چهار: 
 گويد:ق.م. در اين مورد مي 1120گيرد. مادة يان رسيدن مدت انجام ميطرف شوهر يا در اثر به پا

  ».شودعقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل مي«

  مفهوم طلاق در حقوق انگليس: بند دوم:

بدين در حقوق انگليس، صدور حكم طلاق به وسيلة دادگاه تا اواسط قرن نوزدهم ممنوع بود. 
كليساي رتيب كه ازدواج، يك گرفتاري بود، كه انجام آن آسان و برگشت از آن غيرممكن بود. ت

انگلستان، كلمة ازدواج را به معناي يك امر ثابت و فسخ نشدني تفسير نمود و نهاد طلاق تا 
اولين قانوني كه اين نهاد را به رسميت شناخت، قانون دعاوي زناشويي  .2م، شناسايي نشد1857سال
دانست. سپس قوانين ديگري به تصويب رسيد و زنا را علت طلاق مي بود كه تنها ،3م1875صوب م

در اين زمينه معتبر و مجرا است،  كهدر حال حاضر قانوني  علل ديگري را نيز به علت ياد شده افزودند
ه است، اما علت باشد. البته در اين قانون تعريفي از طلاق ارائه نگرديدمي4م1973قانون دعاوي زناشويي

اي كه قابل جبران نباشد. طلاق در شكست زندگي زناشويي به گونه ،آن بيان شده كه عبارت است از
اين سيستم حقوقي برابر است با جدايي قانوني زن و شوهر از يكديگركه منتج به خاتمة رابطة ازدواج 

                                                            
  220ناصر، كاتوزيان، همان، ص - ١

2  ‐  S.Rao, Aiyagari,  Jeremy Green wood,Nezih Guner  ”  Looking Back:Marriag,Divorce  and Out‐of‐ 
Wed lock Births”Rochester Center for Economic Research, 2005, P2    
3 ‐ The Matrimonial Causes Act 1875 
4 ‐ The Matrimonial Causes Act 1973 
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تعهدات و مسئوليتهاي ناشي از  خاتمة رسمي و قانوني ازدواج وطلاق  ،گردد. به عبارت ديگرآنان مي
باشد كه، پيش از اين كه يكي از زوجين، روند طلاق را آغاز بدين ترتيب مي. فرايند اين امر 1آن است
شركت نمايد، كه در آن يك سري اطلاعات، در رابطه  ،بايست در جلسة فراگيري اطلاعاتنمايد، مي

شود و ا يك مشاور حقوقي به او داده ميشود و فرصت ملاقات ببا طلاق و عواقب آن ارائه مي
كه در آن ايد، تواند تقاضاي طلاق را مطرح نممياست كه دهد. پس از آن پيشنهاداتي به وي ارائه مي

پس از آن يك دورة بررسي و تحقيق آغاز گردد. دلايل مربوط به شكست پيوند زناشويي ذكر مي
اما در جايي كه فرزندي وجود دارد يا جايي كه يكي گردد، كه اساساً مدت اين دوره نه ماه است، مي

تواند افزايش پيدا نمايد. هدف از اين دوره، تشويق از زوجين، تقاضا نمايد، تا شش ماه ديگر نيز مي
طرفين به بررسي و تحقيق و در صورت امكان رسيدن به توافق و بازگشت به زندگي است و يا اين كه 

است. در پايان اين دوره به درخواست يكي از طرفين يا هر دوي اثبات شود كه سازش، غير ممكن 
افي براي سقوط ازدواج حكم طلاق تنها در شرايطي كه دلايل ك. 2شودآنها، حكم طلاق صادر مي

شود. نهاد ديگري شبيه طلاق در انگليس وجود دارد كه توسط محاكم خاصي صادر مي ارائه شود،
با صدور حكمي، زوجين را از وظايف مربوط به زندگي  هنام دارد. دادگا 3»تفريق قضايي«

نمايد. زوجين ممكن است به مشركشان(يعني زندگي كردن با يكديگر به عنوان زن و شوهر) معاف مي
زندگي كردن را بر ارد يا دلايل ديگر، جدا پندكه طلاق را امري مذموم مي ،خاطر اعتقادات مذهبي

- باشد، ولي به عللي كه نمية ازدواج آنها به طور رسمي باقي ميطلاق ترجيح دهند. بدين ترتيب، علق

نمايند. در واقع در تفريق زندگي در كنار يكديگر را ادامه دهند، جدا از يكديگر زندگي مي توانند
نمايند. نميماند، فقط بنا به دلايلي با يكديگر زندگي قضايي رابطة دو نفر به عنوان زن و شوهر باقي مي

 اختلافاتي كه ميان آنها موجود استبا وجود  ،نهاد به علت قبيح بودن طلاق است كه طرفين شايد اين
   خواهند به طلاق تن در دهند.نمي

                                                            
1 ‐ Rachael Stretch, Family Law, Ruotledge, (2009), P22 
2  ‐  Andrew  Bainham,  Martinus  Nijhoff,  The  international  Survey  of  Family  Law,  (1996), 
PP161,162,163  
3 ‐ Judicial Separation 
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  باشد:تفاوت تفريق قضايي و طلاق بدين ترتيب مي

شيوة به دست آوردن تفريق قضايي مانند طلاق است. تفاوت اساسي آنها اين است كه : اول
ماند. پس نمايد و بنابراين ازدواج، باقي ميطلاق، حكم تفريق قضايي صادر مي دادگاه به جاي حكم

اي را دربر شود، در حالي كه تفريق قضايي، چنين نتيجهطلاق، باعث گسسته شدن پيوند ازدواج مي
  ندارد.

شود، اما درخواست و به دنبال درخواست طلاق، در طول يك سال اول ازدواج پذيرفته نمي: مدو
  .1تواند در هر زماني پس از ازدواج صادر شودكم به تفريق قضايي ميآن ح

رسد، در تفريق قضايي حقوق و تكاليف مالي طرفين، مانند تعهد به پرداخت نفقه به نظر مي: ومس
رسد و نمايد، اما در نتيجة طلاق، اين نوع، حقوق و تكاليف به پايان ميتأمين زندگي ادامه پيدا مي و

باشد، تعهد مالي به طرفين آن نيز ت صدور حكم دادگاه، كه آن نيز از آثار مالي طلاق ميتنها در صور
  گردد. براي مدت محدودي تحميل مي

  مقايسة دو سيستم حقوقي:بند سوم:         

برد. هاي آن با طلاق در حقوق ايران پيتوان به تفاوتبا ديدن مفهوم طلاق در حقوق انگليس مي 
  كه ديديم:زيرا همانطور 

  : مفهوم طلاق در دو سيستم حقوقي تقريباً به يك معناست: پايان دادن به رابطة زناشويي.يك

شود، كه بيان شد، در ايران طلاق، ماهيتاً يك ايقاع است كه به ارادة مرد واقع مي: همانطوردو
باشد و در ميامكان سازش توسط دادگاه تنها مقدمه و مجوز طلاق  بدين معنا كه صدور گواهي عدم
نمايند و همين كه حكم در انگليس محاكم، حكم طلاق را صادر مي انتها ارادة مرد الزامي است. اما

  رسد و نياز به عمل ديگري نيست.طلاق از دادگاه صادر شود، رابطة زناشويي دو طرف به پايان مي

                                                            
1  ‐  Russell‐Cooke  (Solicitors),  “Divorce  in  England  and  Walse”,http://www.Russel‐ 
Cooke.co.uk.(2009),P1 
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 .شودپذيرفته نمي جز موارد محدودي كه در قانون آمده، از زن ،: در ايران تقاضاي طلاقسه
تواند در شرايط خاصي تقاضاي طلاق اصلاحي ق.م. زن نيز مي 1133اگرچه در تبصرة الحاقي به مادة 

  توانند درخواست طلاق را مطرح سازند.اما در انگليس هر يك از زن يا مرد، به طور برابر مي دهد،

ندارد، تا طلاق تنها مربوط به  : در انگليس تقسيم بندي نكاح، به نكاح  دائم و منقطع وجودچهار
توان به ذكر اين نكته پرداخت كه در انگليس نيز، نكاح دائم باشد. در مورد تشريفاتي بودن طلاق مي

طلاق بايد از محاكم درخواست شده و توسط آنان صادر گردد و تنها با توافق طرفين بر طلاق يا 
  گيرد.تصميم يكي از آنان طلاق صورت نمي

  موجبات طلاق :دومار گفت       

گواهي عدم طرفين به منظور به دست آوردن موجبات طلاق، اسباب و دلايلي است كه هر يك از 
نمايند. در اين گفتار ابتدا به بررسي موجبات طلاق در به آنها استناد ميو در نتيجه، طلاق امكان سازش 

  پردازيم.حقوق ايران و حقوق انگليس و سپس به تفاوتهاي ميان آن دو مي

  موجبات طلاق در حقوق ايران:بند اول:         

توان، طلاق به درخواست مرد دانست، زيرا قانون مدني در مادة ترين موجب طلاق را مياصلي
تواند، با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تصريح نموده كه مرد مياصلاحي،  1133

تواند در موارد خاصي، مي ،اما بايد دانست كه زن نيز بر اساس قانون. تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد
ق.م.). همچنين در برخي موارد زوجين براي 1133طلاق كند. (تبصرة الحاقي مادة از دادگاه تقاضاي 

ق.م.) حال به  1146رة طلاق توافق نمايند.(مادة توانند با شرايط خاصي درباتسهيل و تسريع طلاق مي
  پردازيم.از موجبات طلاق مي بررسي هر يك
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  طلاق به درخواست مرد:الف:   

به مرد اعطاء  ، اختيار مطلق و نامحدودي در زمينة طلاق1313ق.م. مصوب1133مطابق مادة
. اين قاعده »ود را طلاق دهدتواند هر وقت كه بخواهد زن خمرد مي«يب كه: تبدين تر، گرديده بود

 تاست. البته در سير تحولات كه اختيار طلاق را اصولاً به دست مرد داده مبتني بر فقه اسلامي اس
ق.م. را به طور ضمني نسخ نمود و طلاق مرد را به  1133قانونگذاري، قانون حمايت از خانواده، مادة 

فاد اين ماده را ، م1358موارد خاصي محدود نمود. اما قانون دادگاههاي مدني خاص، مصوب مهرماه 
د و براي جلوگيري از اختيار مرد، كمي محدود ش د، با اين تفاوت كه اين بار؛احياء كردوباره 

ارجاع به داوري و سعي در سازش طرفين و لزوم اجازة دادگاه براي طلاق در صورت سوءاستفاده، 
در  سرانجام ).1358لايحة قانوني دادگاه مدني خاص 3مادة 2(تبصرة  عدم حصول سازش، مقرر شد

تواند با رعايت شرايط مقرر در اين مرد مي« :اصلاح گرديدبدين ترتيب ق.م.  1133مادة  1381سال 
و ساير در قانون مدني  با كمي دقت .»قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد

ه و دادگا وجود ندارد محدوديتي براي تقاضاي طلاق مردگردد كه معلوم ميمقررات مربوط به طلاق، 
كان سازش، داراي دليل موجه امتواند با اين استدلال كه وي، براي درخواست صدور گواهي عدم نمي

مرد به رسد به موجب اين اصلاح ، لزوم مراجعة . به نظر ميديست، از صدور اين گواهي امتناع ورزن
 ايپراكنده بر طبق قوانين براي تحصيل اجازة طلاق يا گواهي عدم امكان سازش، كه قبلاًدادگاه 

تنها رسد اين ماده . پس به نظر ميگرددالزامي بود، در حال حاضر با توجه به اين مادة قانوني توجيه مي
مرد، الزامي به اثبات دلايلش براي  ؛و از نظر ماهوي از جهات شكلي، اختيار مرد را محدود نموده است

خواهد تا حدود امكان، ست. اسلام مياسلام با طلاق سخت مخالف ا: «اما بايد دانست .طلاق ندارد
طلاق صورت نگيرد، اسلام طلاق را به عنوان چاره جويي در مواردي كه چاره منحصر به جدايي 

ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه حق طلاق اصولاً در دست مرد همچنين . 1»است، تجويز كرده است
ه همسر خود و تضييع حقوق قانوني وي قرار تواند اعمال اين حق را وسيلة اضرار باست، اما مرد نمي

                                                            
  282)، ص1376، چ بيست و پنجم، (تهران: صدرا،نظام حقوق زن در اسلام مطهري،مرتضي،  - ١
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تواند به صرف شناخته شدن حقي دهد، زيرا اعمال حق نبايد وسيلة تحميل ظلم باشد و دارندة حق نمي
براي او، آن را به هر شكل، حتي به ضرر ديگران اعمال نمايد و به اصطلاح از حق خود سوءاستفاده 

تواند اعمال هيچ كس نمي«تعرض اين امر شده و بيان داشته: نيز در اصل چهلم، م كند. قانون اساسي ما
اختيار و «در روابط زوجين نيز: ». وز به منافع عمومي قرار دهداحق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تج

دهد، به گذارد و به او اجازه نميبه هر نحو، باز نمي ،حق مرد در طلاق، دست او را نسبت به اعمال آن
حق خود، حقوق زوجه و حتي فرزندان را مورد تضييع قرار دهد و به ضرر آنان اعمال حق  بهانة اعمال

كه به مرد  اياصلاحي ق.م.، با اختيار گسترده 1133مادة  كه قانونگذار در . اما مشاهده نموديم1»نمايد
زوجه را بدون  باز گذاشته است و به مرد امكان تحميل فشار بر از آن را سوءاستفادهاعطاء نموده، راه 

سوءاستفادة مرد در طلاق،  بايد دانست، ين جهت متوجه او باشد، داده است.آن كه هيچ مسئوليتي از ا
به دو گونه است: يكي اين كه مرد با استفاده از حق طلاق، همسر خود را بي هيچ دليل منطقي و 

و امنيت و آسايش زن و  موجهي طلاق داده و بدين ترتيب موجب شود، كانون خانواده از هم پاشيده
حتي فرزندان از بين رود. شكل ديگر سوءاستفاده از حق طلاق بدين گونه است كه مرد با استفاده از 

- در مورد اول، با وجود محدوديت. نمايدحربة طلاق، زن را به اجبار ملزم به ادامة رابطة زناشويي مي

در خصوص مورد دوم از جانب  باشد. اماكار ميمردان در اين راه غير قابل ان اختيارهاي شكلي باز هم 
فته؛ بدين صورت كه در مواردي حق طلاق را به زن واگذار هايي صورت پذيرقانونگذار، حمايت

ي كه مردان، زنان را در موقعيتي . بنابراين در مواردق.م.) 1133(تبصرة الحاقي مادة كرده است
البته در صورت اثبات  ،زنانند، نمايان خودداري ميدارند و در عين حال از طلاق آننامطلوب نگه مي

   توانند خود را از آن شرايط، رها سازند.ميشرايط مربوطه 

  طلاق به درخواست زن:ب:        

                                                            
(تابستان 18، خانواده پژوهي، »سوءاستفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانوني مقابله باآن«، منيره، خداداد پور و احمد، ديلمي - ١

   79)، ص1388
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توان به طور يك جانبه قضاوت نمود و همچنان كه حقوق سي مسائل خانواده نميربه منظور بر
باشند و و مرد مانند دو كفة ترازو مي ررسي قرار گيرد. زنشود، حقوق زن نيز بايد مورد بمرد بازگو مي

ورزد. بنابراين از آنجا كه بر اساس قانون مدني حق طلاق، مختص مرد اسلام نيز بر اين نكته تأكيد مي
گيرند و گرديده است، قانون در راستاي حمايت از زنان، در موارد خاصي كه آنان در تنگنا قرار مي

گي زناشويي با همسران خود نيستند، البته با جمع شرايطي خاص، زنان را محق در قادر به ادامة زند
ق.م. اصلاحي آمده است: 1133، به طوري كه در تبصرة الحاقي به مادة درخواست طلاق دانسته است

اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق  1130و  1119،1129تواند با وجود شرايط مقرر در مواد زن نيز مي«
به  ،البته خواهيم ديد كه اين تبصرة الحاقي تنها به تجميع موارد طلاق به درخواست زوجه. »يدنما

ق.م. پرداخته است و تغييري در ماهيت مواد مذكور كه به صورت  1029استثناي مورد مندرج در مادة 
استفاده از  از سوي ديگر مواردي نيز وجود دارد كه زن، باپراكنده وجود داشتند، صورت نگرفته است. 

آورد. در مباحث بعد به بررسي شرط ضمن عقد نكاح يا مستقل از آن، استحقاق طلاق را به دست مي
  پردازيم.اين موارد مي

 اقسام طلاق به درخواست زن: - 1

  طلاق مستند به قرارداد(شرط وكالت زن در طلاق):          -1- 1

وافق و قرارداد، زن استحقاق درخواست نه بر اساس قانون بلكه بر طبق يك ت در اين نوع طلاق،
بر اساس مقررات ايران، شود. ناميده مي» شرط وكالت زن در طلاق«عنوان با  كند،كهطلاق را پيدا مي

توانند با يكديگر توافق نمايند كه زن در موارد خاص و يا به شكل مطلق، وكيل در طلاق زوجين مي
توانند هر شرطي كه مخالف طرفين عقد ازدواج مي«دارد: ق.م. مقرر مي 1119باشد. در اين مورد مادة 

با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين كه شرط شود، 
هرگاه شوهر، زن ديگر  بگيرد، يا در مدت معيني غايب شود و يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات 

رفتاري نمايند كه زندگي آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل در زن سوء قصد كند، يا سوء 
  ».توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد
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باشد: صورت اول از وكالت زن در طلاق از دو جنبه قابل تقسيم بندي ميلازم به ذكر است كه 
گردد. بر شرط تقسيم مي است، كه به وكالت مطلق و وكالت با قيد وحيث محدودة اجراي وكالت 
شود كه زن به طور مطلق وكيل در طلاق باشد، بدين معنا كه بتواند اساس وكالت مطلق، شرط مي

كه ، ج، شروط ضمن عقد ازدواج رازو بر طبق وكالت مشروط؛ .تحت هر شرايطي خود را مطلقه نمايد
،كه به موجب آن زن نمايدرا امضاء ميبه صورت وكالت به زن است  اعطاي حق طلاق، يكي از آن

باشد كه خود را مباشرتاً يا با اعمال توكيل، مطلقه نمايد و بديهي است كه وكيل و وكيل در توكيل مي
دارد، منوط به تحقق آن  زوجه اجراي وكالتي را كهدر اين صورت وكالت منجز است و مطلق، اما 

اعطاي وكالت است، كه به وكالت در ضمن عقد نكاح  زمانمنشأ و وم از حيث صورت د. شرايط است
گردد. بر اساس وكالت در ضمن عقد، طرفين در هنگام تقسيم مي عقد خارج لازم،و وكالت به موجب 

و در اين صورت  نمايد، بر اين وكالت توافق نموده و زوج آن را امضاء ميو در ضمن آنعقد نكاح 
باشد، خالي ميها در عقد نامهمشروط باشد و يا اينكه در جايي كه براي شرط زوجين  تواندوكالت مي

هاي زوجين پس از ازدواج به دفتر خانه، نوع دوم نيز بدين ترتيب است كه به طور مطلق اعطاء گردد.
اسناد رسمي مراجعه كنند و ضمن عقد خارج لازم ديگري به زن وكالت بلاعزل داده شود كه در هر 

  ز قيد زوجيت كند.مان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از

جايز است يا خير؟و  در طلاق، يعني بدون قيد و شرط،حال بايد ببينيم كه آيا وكالت مطلق زن 
  ق.م. آمده است، جنبة حصري دارند يا تمثيلي؟ 1119بدين ترتيب آيا مواردي كه در مادة 

تواند به فرقي بين توكيل زن و غير او نيست و همانطور كه شوهر مي: «كه استپاسخ بدين ترتيب 
تواند زن را ق.م.)، مي 1138شخص ديگري وكالت مطلق يا عام براي طلاق زوجة خود دهد( مادة 

اين گونه شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع. پس  وكيل مطلق يا عام در طلاق كند.
هايي بيش آن وجود ندارد و آنچه پس از اين قاعدة عام در مادة مذكور آمده، مثالاشكالي در صحت 
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كه مواردي كه در مادة  رسد. پس به نظر مي1»كندنيست و منعي براي وكالت عام يا مطلق ايجاد نمي
اند، پس در اعطاي وكالت مطلق ق.م. آمده است، جنبة حصري ندارند و از باب مثال ذكر شده 1119
قرار دارد و  ،در اختيار طرفين ،زيرا اين امر انب مرد به زن، مانعي وجود ندارد،ورد طلاق از جدر م

   كند كه وكالت به طور مطلق جايز باشد. منطق نيز حكم مي

يكي از شروط ضمن عقد نكاح اين است كه چنانچه مرد اقدام به ازدواج مجدد نمايد، زن وكيل 
مهر ماه  20در تاريخ716اي به شمارةاين خصوص، رأي وحدت رويه باشد كه خود را مطلقه نمايد. در

-نمايد. بر اساس پروندهصادر شده است، كه حق زن را در اين مورد محدود به شرط تمكين مي 1389

: پس از انعقاد عقد نكاح ميان زوجين بر اثر بروز اختلافاتي، زن اي كه منجر صدور اين رأي شده است
صدور حكم محكوميت به تمكين نيز، حاضر به تمكين  نمايد و با وجودمياز شوهر خود تمكين ن

نمايد. در اين هنگام گردد. زوج نيز از دادگاه اجازة ازدواج مجدد اخذ و اقدام به ازدواج دوم مينمي
زن به استناد شروط ضمن عقد، به سبب ازدواج مجدد زوج، از دادگاه، تقاضاي صدور حكم طلاق 

چنانچه زوجه بدون مانع «دارد كه: ن عالي كشور با صدور اين رأي وحدت رويه بيان مينمايد. ديوامي
مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد، با اثبات مراتب از ناحية زوج در دادگاه و اخذ اجازة 

برخي از نويسندگان در مقام ». ازدواج، وكالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نيست
رسد اين دستورالعمل، عملاً حق طلاق را بلا اعتبار و به نظر مي«اند: فت با اين رأي بيان نمودهمخال

- كند، چرا كه وقتي زني به هر دليل قادر به ادامة زندگي زناشويي با شوهرش نباشد، طبعاً نميباطل مي

است كه ادامة زندگي تواند از او تمكين كند و تمكين از شوهر در واقع تسليم شدن نسبت به شرايطي 
مشترك را براي زن، غير ممكن نموده است، ضمن اين كه حتي در صورت تمكين اجباري زن، مرد 

رسد اين نظر غير منصفانه است، . به نظر مي2»تواند به راحتي همسرش را به عدم تمكين متهم سازدمي
ج مجدد مرد، قادر به ادامة كند كه زن به علت ازدوازيرا اولاً اين شرط در جايي مصداق پيدا مي

                                                            
)، 1375، چ اول (تهران: ميزان، مقالاتي دربارة حقوق مدني و حقوق تطبيقي» الت زوجه در طلاقوك«، سيد حسين، صفايي -  ١
  50ص
  11)، ص 1390-1389فروردين  -(اسفند 23، خانة بخت، »حق طلاق به شرط تمكين«، زهرا، داور  - ٢
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نمايد. اما در اينجا علت ازدواج مجدد، نشوز زن بوده زندگي زناشويي با وي نبوده و تقاضاي طلاق مي
قبل از ازدواج مجدد اثبات گرديده است. ثانياً ما بايد بين شرايط مختلف، تفاوت قائل  ،است و نشوز

در اداء وظايف زناشوييش كوتاهي نموده  شويم بدين صورت كه گاهي مرد بدون اين كه همسرش،
اي جز نمايد. اما گاهي اين سوءرفتار زن است كه براي مرد چارهباشد، اقدام به ازدواج مجدد مي

گذارد. به علاوه بايد دانست كه رأي وحدت رويه، شرط عدم تحقق وكالت ازدواج مجدد باقي نمي
اخذ اجازة ازدواج از دادگاه و اين به وضوح زن را در دو چيز دانسته است، الف: نشوز زن، ب: 

مشخص است كه اگر زوج براي ازدواج مجدد خود دليل معقولي نداشته باشد، دادگاه به او اجازة 
  دهد.ازدواج مجدد را نمي

  طلاق قضايي:-2- 1 

در اين نوع طلاق، قانون در موارد خاصي زن را مجاز به ارائة درخواست طلاق دانسته است. در 
گردد)، دادگاه ابتدائاً مرد را ملزم به اجراي جمع شرايط در هر مورد(كه در ذيل بررسي مي صورت

صيغة  ،گرداند و چنانچه وي از انجام آن سرباز زد، دادگاه خود به عنوان ولي ممتنعصيغة طلاق مي
  طلاق قضايي اقسامي دارد كه بدين ترتيب است: سازد.طلاق را جاري مي

  تنكاف شوهر يا عجز او از دادن نفقهاس -1-2-1        

تواند ق.م. هرگاه شوهر از دادن نفقه خودداري كند يا از آن عاجز باشد، زن مي 1129طبق مادة 
به دادگاه رجوع كند و الزام شوهر را به دادن نفقه درخواست نمايد. در صورتي كه دادگاه حكم 

تواند رائيه عليه شوهر حكم اجرا نشود، زن ميپرداخت نفقه به زن را صادر نمايد و با وجود صدور اج
از دادگاه تقاضاي حكم طلاق كند و دادگاه، شوهر را اجبار به طلاق خواهد كرد و اگر شوهر حكم 

دهند. بحثي كه در اين جا دادگاه را اجرا ننمايد، قاضي يا نمايندة او به جاي شوهر، زن را طلاق مي
موجب صدور حكم طلاق  ،نفقه در اين ماده كه نپرداختن آن گردد، اين است كه منظور ازمطرح مي

شود؟ در اين جا نظرات، متفاوت است، نفقة آينده است  يا نفقة گذشته را نيز شامل مي گردد، تنهامي
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بسياري از حقوق دانان معتقدند كه مادة مزبور تنها محدود به نفقة آينده است، نه نفقة گذشته و 
  ني استوار است:استدلالشان بر اين مبا

عهدة مرد، مانند ساير ديون و نفقه به معني حقيقي بر آن  نفقة گذشتة زن ديني است بر«يك: 
  .1»شود، نفقه به معناي حقيقي چيزي است كه براي گذران زندگي لازم استاطلاق نمي

است و  زناشوييزندگي مبناي طلاق در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه، عدم امكان ادامة «دو: 
باشد. هرگاه شوهر از دادن نفقة گذشته امتناع كند ادامة زناشويي، منوط به تأدية دين گذشتة شوهر نمي

  .2»ولي حاضر به دادن نفقة آينده باشد، مانعي براي ادامة زندگي زناشويي وجود نخواهد داشت

  .3»ن است كه موارد طلاق محدود شودمصلحت اجتماعي در اي«سه: 

در جايي كه دادگاه احراز نمايد، استنكاف شوهر از اداي نفقة گذشته، « ده دارند:برخي نيز عقي
را مشمول اين مورد دانست و  1129توان حكم مادة اي بر خودداري او از انفاق آينده است، مياماره

اقدام به صدور حكم طلاق نمود. به عبارت ديگر، استنكاف شوهر از دادن نفقة گذشته و عدم امكان 
   .4»جراي حكم دادگاه، نشانة خودداري زوج از نفقة آينده استا

ه باشد، ديني كه به سبب عدم پرداخت رسد هنگامي كه مرد حاضر به دادن نفقة آيندبه نظر مي اما
تواند آن را و باشد و زن ميتواند سبب جدايي آن دنفقة گذشتة زن بر عهدة او قرار گرفته است نمي

بنيان  كند كههمچنين منطق نيز حكم مي از راه اقامة دعوا استرداد نمايد.مانند يك دين حقوقي ه
  . و اين موارد به صورت مضيق تفسير گردند خانواده به هر علتي از هم پاشيده نشود

 1129دهد(قسمت دوم مادة عجز شوهر از پرداخت نفقه نيز، به زن امكان درخواست طلاق مي
اين قسمت از ماده را بايد ناظر به موردي دانست كه «است كه:  شده ق.م.). لكن در اين مورد بيان

                                                            
  205سيد حسين، صفايي و اسداالله، امامي، همان، ص  - ١
  32و32صسيد حسن، امامي،  همان، ص  - ٢
  205سيد حسين، صفايي و اسداالله، امامي، همان، ص  - ٣
  372ناصر، كاتوزيان، همان، ص  - ٤
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زوجه نيز نتواند هزينة زندگي را فراهم كند و الاّ در صورت تمكن زوجه، پذيرش درخواست طلاق او 
رسد اين اما به نظر مي .1»به استناد عجز شوهر با مباني تشكيل خانواده و اتحاد زن و شوهر، منافات دارد

عجز از باشد، زيرا ترك انفاق را به عسر و حرج تأويل برده در حالي كه تأمل مي استدلال محل
  باشد.عنوان مستقلي مي ،پرداخت نفقه

  غيبت شوهر بيش از چهار سال: -1-2-2        

- تواند تقاضاي طلاق نمايد، مورد غايب مفقودالاثر مياز جمله مواردي كه زن با اثبات آن، مي

غايب مفقودالاثر كسي «دارد: م. در تعريف غايب مفقودالاثر، اين گونه بيان ميق. 1011باشد. مادة 
اين همان موردي ». است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد

مغفول مانده است و البته علت آن نيز معلوم  اصلاحي ق.م.1133است كه در تبصرة الحاقي ذيل مادة 
اشد زيرا اين مورد هم يكي از موارد طلاق قضايي بوده و عدم ذكر آن، موجب خروجش از اين بنمي

ق.م. توجيه  1011توان وجود آن را بر اساس مادة مياز مسامحات قانونگذار است و و  باشدموارد نمي
  .نمود

تواند مي هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او«ق.م.  1029بر اساس مادة 
با توجه به ». دهد، حاكم او را طلاق ميق.م.1023تقاضاي طلاق كند و در اين صورت با رعايت مادة 

تواند حكم طلاق را صادر كند كه پس از دريافت بايد گفت، دادگاه هنگامي ميق.م.، 1023مادة 
ة متوالي هر كدام به هاي كثيرالانتشار تهران، سه دفعتقاضاي طلاق از جانب زن در يكي از روزنامه

فاصلة يك ماه، آگهي كند و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند، دعوت نمايد و 
تاريخ نشر اولين آگهي بگذرد و حيات  دادگاه برسانند. هرگاه يك سال از اگر خبري دارند به اطلاع

گذشتن لااقل پنج سال از تاريخ  كند. بنابراين قبل ازصادر مي غايب ثابت نشود، دادگاه حكم طلاق
د. البته رعايت طلاق به علت غيبت شوهر را صادر نمايتواند حكم آخرين خبر غايب، دادگاه نمي

گرداند. لذا در تشريفات قانوني، عملاً استفاده از اين روش را براي به دست آوردن طلاق مشكل مي
                                                            

  374همان، ص  - ١
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راه حل آسان تري : «بيان شده در اين رابطه شود.هاي طلاق كمتر به مواد مذكور استناد ميدرخواست
نيز وجود دارد، توضيح آن كه يكي از شروط ضمن عقد نكاح اين است كه اگر شوهر شش ماه غيبت 

تواند از اين طريق به طور باشد كه بتواند درخواست طلاق نمايد و زن مينمايد، زوجه وكيل مي
صورتي است كه شوهر در موقع عقد نكاح، ذيل اين  . البته اين در1»سريعتري به طلاق دست پيدا كند

گرداند، در حالي كه ه باشد و در اين صورت طلاق را مستند به قرار داد و توافق ميشرط را امضاء نمود
بحث ما در اينجا، درخواست طلاق از سوي زوجه در صورت فقدان توافقي در اين رابطه است، وگرنه 

  رسد.مندرج در آن نمي ايي و اثبات شرايطضبا وجود توافق، نوبت به طلاق ق

  عسر و حرج-2-3- 1

ضيق، تنگي، تنگنا، «به معني  نيزحرج و 2»تنگنا، دشواري و سختي است«عسر در لغت به معناي 
  .3»گناه و فعل حرام به كار رفته است

 عسر و حرج، حالت تنگنا در عمل كردن به الزامات«در تعريف اصطلاحي عسر و حرج بيان شده: 
به آن عمل كند، به مضيقه و سختي درافتد، در اين صورت قاعدة لاحرج  ،قانوني است كه اگر مكلف

  . 4»شود كه منشأ كثيري از احكام ثانوي استبه كار بسته مي

عسر «توان چنين تعريف نمود: با توجه به اين توضيحات، عسر و حرج را در زندگي زناشويي مي
ادامة زندگي زناشويي به دلايل مختلف، اعم از ارادي يا عوامل كه است و حرج عبارت از حالتي 
رساند، كه جان و حيثيت او را در اي از استيصال و درماندگي و اضطرار ميخارجي، زن را به درجه

                                                            
، فقه و مباني حقوق »موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ايران و فقه اماميه«حميد، ابهري و جواد، طهماسبي ،  - ١

  46)، ص1388( زمستان 18اسلامي، 
  1723، ص3)،ج 1363، چ اول (تهران: امير كبير فرهنگ عميدد، حسن، عمي - ٢
  955، ص1همان، ج  - ٣
  2539، ص4)، ج1381( تهران:  گنج دانش،  مبسوط ترمينولوژي حقوقمحمد جعفر، جعفري لنگرودي،  - ٤


